
  يادی از فاطمی ، يار وفادار مصدق
  دکتر پرويز داورپناه

  ما سه سال در اين کشور حکومت کرديم و يک نفر از مخالفين خود را نکشتيم   :فاطمی 
  شاه مست وميرمست وشحنه مست و شيخ مست
  زين سيه مستان به ھـر سو فتنه و غوغا بپاست

  »ملک الشعـرای بھار «  
  

دژخيمان رژيم کودتای آمريکائی ـ انگليسی بيست و ھشت مرداد ، خاک ، خورشيدی  ١٣٣٣اه در سپيده دم نوزده آبان م
  .قھرمان ملی ايران گلگون ساختنددکتر حسين فاطمی ، ميھـن رزندان ـايران را به خون يکی از ارزنده ترين ف

  .اھد بردتاريخ ايران مبارزات بی امان فاطمی را عليه استعـمار و استبداد ھر گز از ياد نخو
  ..اين چھره تابناک نھضت ملی ايران يکی از شجاع ترين رھبران جبھه ملی و مدير روزنامه باختر امروز بود

بھيچکس باندازه او توھين نکردند و در مرگ ھيچکس .دشمنان ملت ايران از ھيچ فردی باندازه دکتر فاطمی نميھراسيدند
  .سبداد و استعـمار را شناخته بودنددليرترين دشمن ا آنان.باين اندازه شادی نکردند

زندگی فاطمی چنان مالامال از شوق مبارزه  و از خود گذشتگی و فداکاری در راه آرمانھای بزرگ زحمتکشان ستمديده 
ميھن ما است  و رنج و شادی او چنان با بحرانی ترين و شکوفان ترين روزھای تاريخ معـاصر ميھن ما آميخته است که 

  .ترگ در قلب ھر ايرانی شرافتمندی ھميشگی استسياد اين رجل 
دکتر فاطمی  چه در لباس روزنامه نگار و از سنگر مطبوعات و چه در پست معاون نخست وزير و وزير خارجه دکتر 

ستاد نيروھای ارتجاع و دست نشاندگان مصدق ھر گز نقش شاه و دربار سلطنتی را بعنوان مرکز فساد و توطئه 
  .ه نگرفت و در راه معـرفی اين لانه فساد سرسختانه کوشيدناديد امپرياليسم

در سيزده سالگی به اصفھان رفت . چشم به جھان گشود نائينخورشيدی در شھرستان  ١٢٩٨دکتر حسين فاطمی در سال 
ن ودر دبيرستانھای اقدسيه و صارميه به تحصيل ادامه داد و باخذ ديپلم ادبی نائل گشت ، سپس راھی تھران شد و ضم

  . ادامه تحصيلات به نشر مقاله ھای سياسی در مطبوعات آن روز ھمت گماشت
پس از سقوط رضا شاه در انتشار روزنامه باختر که صاحب امتياز آن برادر بزرگش بود شرکت  ١٣٢٢فاطمی در سال 

برای " ردند با نوشتن از اين ھنگام مبارزات قلمی او شدت يافت و آنگاه که روسھا تقاضای امتياز نفت شمال را ک. کرد
پس از آزادی از زندان در توطئه جدائی . به زندان افتاد و روزنامه باختر توقيف شد"  آقای کافتارادزه ترجمه کنيد 

  .را انتشار داد و بار ديگر به تقاضای سفير شوروی زندانی شد" آقای سادچيکف اينجا ازبکستان نيست" آذربايجان مقاله
ـه به نوشته ھای فاطمی در باختر امروز سعـی شده است ، اھميت کار نويسندگی و نظريات وی در سطور زير با مراجع

  .را در مبارزات ملی برای جوانان و پويندگان راه آزادی ايران روشن کرد
. در شرايط پس از سقوط  ديکتاتوری سياه ، دوره شکوفائی  در نويسندگی و روزنامه نگاری ايران شروع شد 

مبارزی چون محمد مسعـود شمشير قلم بدست ، بجنگ تباھی ھای حاصله از استبداد رضا خانی رفتند و جان نويسندگان 
فاطمی که خود در اين مکتب قلم بدست کرفته بود ودر . در اين راه نھادندو مکتب روزنامه نگاران ملی را بوجود آوردند

ت از اروپا که در آن بتحصيل علوم سياسی و روزنامه با مسعـود ھمراھی می کرد پس از بازگش" مرد امروز " تنظيم 
نگاری  پرداخته بود ، دوره جديد باختر امروز را بصورت يک روزنامه عصر تھران در کنار روزنامه ھای کيھان و 

  .اطلاعات شروع نمود وبا گذاردن مردم در جريان امور ، ھر روز گفتگوی تازه ای را با ايشان باب می کرد
  مبارزه  مردم در برابر استبداد و استعمار شد، مبارزه ايکهاز ھمان روز نخست بدل بيکی از ابزار اصلی  باختر امروز

  .از ھمان ابتدا سخت و شديد بود و احتياج به افرادی فداکار و سرسخت داست 
ولين شماره روزنامه فاطمی که به اھميت اين مبارزه و لزوم پاک باختگی و از خود گذشتگی در راه آن پی برده بود  ، ا

که تا آخرين قطره در ھمين سرمقاله فاطمی با مردم ايران پيمان بست " يا مرگ يا آزادی "  را با اين جمله آغاز کرد 
ھمان شماره اول باختر امروز  .خون برای آزادی ايران مبارزه کند و تا آخرين دم حيات خود به اين پيمان وفادار ماند

ه  و تاثيری در مردم بود که ھنوز شماره دوم توزيع نشده  ، عمله استبداد بسراغ وی آمدند ، دارای چنان قدرت مبارز
  .روزنامه را توقيف  و صاحب آن را تھديد به مرگ کردند ولی اين تھديد جز کاھی در برابر کوه اراده فاطمی نبود 

برای " تحت عنوان شر می شد  ، فاطمی منت" سرگذشت " در سرمقاله شماره سوم که بعلت توقيف باختر امروز بنام 
قلدری و استبداد مثل زالو تا شکمش از خون مظلومان و بيگناھان پر نشود از : " نوشت "  اصلاح ايران بايد قربانی داد 

  . "حرکت نخواھد افتاد  ، اصلاح وطن محتاج به قربانی است  ، من بسھم خود برای قربانی شدن ھميشه آماده بوده ام
توقيف ھا و تھديد ھای دستگاه  حاکمه  ، باختر امروز بسرعت برق آسائی جای خود را در ميان مردم باز می  عليرغم

فاطمی رھنمودی برای مبارزه مردم بود ، رھنمودی که از مردم کرد و ھر روز عصر سرمقاله باختر امروز بقلم دکتر 
  .و آلام آنان الھام می گرفت 

در اين مدت يک سال ھر روز که من چشم : " تشار  روزنامه  در اين مورد می نويسد فاطمی در شماره يکمين سال ان
  بروشنائی زندگی گشوده ام از وصف بدبختی ورنجھای اجتماع محروم ايران انديشه ھای تازه ای دردماغ خويش يافته ام



يادداشت اساسی آن روز به  کلمات و الفاظ بيرون آورده ضمن که در فرصت يکی دو ساعت آن انديشه ھا را در قالب
چطور ممکن است تا دماغ و روح کسی به دردھای مردم خو نگيرد ، تا از ھمه مصائب ... خوانندگان عرضه شده است 

با خبر نباشد و تا رنج و عذاب ميليون ھا برھنه تراخمی و علفخوار بينوا را حس نکند تا از ظلم و بدبختی ھای جامعه 
ای که ننگ تاريخ چند ھزار ساله ايران است بستوه نيايد مثل داغ ديده ھا و مصيبت  ات ممتازهوستم گری فاسد ترين طبق

کشيده ھا اينطور ناله و فرياد و زاری کند ؟ می گويند مرغ حق در کنار خرابه ھا آنقدر ناله سر می دھد تا دل او 
که ھر روز در اين ويرانه جغـد نشين  نصيب من نيز اين شده است. بصورت خون بيرون می ريزد و از صدا می افتد

 ."نفرين و ناله کنم 
وی در شاديھای مردم نيز شريک بود و . اما گفتگوی روزانه فاطمی با مردم به ياد غم وناله و نفرين محدود نمی شد 

ھا را برای تر و واقع بين تر از ھر کسی مھمترين حوادث را تشخيص ميداد و با قلم سحر آميز خود اھميت آن يش دوراند
  مردم تشريح ميکرد 
مبارزين " بمناسبت تشکيل جبھه ملی ايران تحت عنوان  ١٣٢٨باختر امروز بتاريخ سوم آبان  ٧٣در سرمقاله شماره 

ميکنم که ھيچوقت به لذت امروز مقاله ننوشته ام ، امروز من اقرار :  " نوشت " راه آزادی جبھه ملی را تشکيل داده اند 
پس از سالھا مفارقـت و ھجرت بوصل معـشوق خود رسيده است  ، مثل تشنه ای که روزھا وشب ھا در مانندعاشقی که 

بيابانھای سوزان دويده و چشمه آب حيات را يافته است ، ھمچون طالب مشتاقی که بکمال مطلوب خويش رسيده  ، در 
کيل جبھه ملی يک صف منظم وقوی که با تشعين شوق و شعـف اين سطور را بپايان می برم ، زيرا که می بينم که 

ديگر برای کسانی که بذر نفاق و جاسوسی می پاشيد ند و نمی . مظھر اراده جامعـه ايرانی است ، بوجود آمده است
گذاشتند عناصر موثر و مفيد دور ھم جمع بشوند ، اميدی باقی نيست و از محو افراد و ترور در تاريکی شب نتيجه ای 

چراغ اجتماع خاموش شدنی نيست و افکار آزاد ومترقی و زنده و بيدار آنھا نخواھند مرد  و  نخواھند گرفت زيرا
  ." شان دنبال ايده آلھای پاک آنھا را خواھند گرفترانـکمفـھ

نھاد دھنده واز پايه گذاران آن بود ، اھميت نقش روزنامه باختر امروز پيشپس از تشکيل جبھه ملی که فاطمی خود از 
ن تر شد و کم کم روزنامه باختر امروز بدل به ارگان و نشريه خبری جبھه مبارزات ملت شد و از اين پس نيز فراوا

فاطمی کوشش ميکرد ، مردم را با مسائل سازمانی و تشکيلاتی و اھميت حزب و سازمان ملی در مبارزات  آشنا 
ايجاد حزب موثر در ايران با منافع : " نوشت  باختر امروز ، فاطمی در اين باره ١٣٢٨در شماره ھفده اسفند ماه .سازد

اگر بعـد از جنگ منفعـت انگليسھا اقتضا می کرد که فاتحه ...اول از ھمه سياست خارجی است. چند دسته مغـايرت دارد
. ضربت مھلکی به تشکيلات زدند مشروطيت و آزادی در ايران خوانده شود ، در گير ودار جنگ دوم نيز روسھا 

  .استفاده قرار می دھند  ءگ را در مملکت ما مغزھای عليل و کوچک ميگيرند و تا بمرحله ابتذال مورد سوحرفھای بزر
يک سياست خارجی ميخواست رژه توده ھای وسيع را بقول خودش برخ حکومت تھران برای گرفتن امتياز نفت و 

سياست ديگر برای آن که نقش او را خنثی  مقاصد ديگر که داشت کشيده  ، دولت را مرعوب مرده باد و زنده باد کند و
باو ندھد و منطقه امتيازی خود را دست بسته تسليم نکند ، شيوه وغوغای ديگری راتشويق می کرد کند و مجال پيشرفت 

  .و نتيجه  به آنجا منتھی شد که دکان حزب حريف را بستند
حزبی که روی ھدف وايده آل اجتماع . نکردمادر طفل صد روزه سر زا رفت و نوزاد عجيب الخلقه ھم عمرش دوام 

بوجود نيايد و خود را دربست در اختيار سياست خارجی بگذارد قدرت بقاء وقوه زندگی خود را از دست ميدھد و دير يا 
در ايران وقتی تقويت ميکند که مصلحتی در ميان باشد ، ھمين که حزب را ، پس سياست خارجی . زود جان می سپارد

  ..."ميان رفت ، او رابدشمنان داخلی می سپارد که ريشه اش را بسوزانند و خاکسترش را برباد دھند آن مصلحت از
دکتر مصدق زمام امور کشور را در دست گرفت و دکتر فاطمی را بمعـاونت نخست وزيری   ١٣٣٠روز دھم ارديبھشت 

د سر دبير روزنامه مرد امروز ، دکتر مسعـوروز ششم آبان ماه ھمين سال در ھنگام سخنرانی بر مزار محمد . بر گزيد 
  .فاطمی ھدف گلوله عبد خدائی عضو گروه فدائيان اسلام قرار گرفت و بسختی مجروح شد

پست  ١٣٣١فاطمی در انتخابات دوره ھفدھم مجلس شورای ملی بنمايندگی مردم تھران انتخاب شد و در مھرماه 
ر دکتر مصدق امر پر اھميت قطع روابط ايران وانگليس را در روز پراھميت وزارت خارجه  به او سپرده شد و بدستو

  .مز نشينان پديد آمدبعھده گرفت و از ھمين جا کينه عميق مصدق و فاطمی در دل تاي ١٣٣١سی ام مھرماه
نفت خدمت بزرگی است که به مملکت شده ، بايد از آن کسی که اول  اگر ملی شدن صنعـت:  "  دکتر مصدق گفته است 

  ..."ن پيشنھاد را نمود سپاسگزاری کرد و آن کس شھيد راه وطن دکتر حسين فاطمی استاي
دکتر فاطمی در تمام دوران درخشان نخست وزيری دکتر مصدق و سالھای شکوفائی نھضت ملی ايران که ميتوان از 

دربار ووابستگان سياستھای  سالھای واقعی زندگی ملی و انسانی ايرانيانش ناميد ، پيوسته کنار مصدق بود و حيله ھای
ه ھای رنگارنگشان نيز لحظه ای ترديد در ادامه خدمت دخارجی برای منحرف ساختن او ھر گز بجائی نرسيد ، حتی وع

  .به ملت و رھبرش در او بوجود نياورد 
ن زمان با با بيانی شيوا مسائل بين المللی را برای مردم تشريح ميکرد و در آ فاطمی در سرمقالات باختر امروز

فاطمی ھمانند ديگر رھبران . دورنگری خاص خود به بھترين وجه مسائل و مشکلات نھضت را پيش بينی می نمود
جھت اصلی نھضت ملی و دکتر مصدق به خوبی به ماھيت اغراض سياست ھای استعماری در ايران آگاه بود و گر چه 

دور ستان می کرد ، قدرت ھای استعماری ديگر را از نظر يعنی انگل حمله خود را متوجه امپرياليسم غالب در ايران
يو ھای سرسپرده آمريکا و دستگاھھای تبليغاتی شوروی تواما جبھه  دانميداشت و بھمين جھت ھنگاميکه مطبوعات و ر



ش دکتر مصدق و ھمکاران او در جبھه ملی برای خو:  "  ملی را مورد حمله قرار داده بودند ، در سرمقاله ای نوشت 
ما يقين داشتيم که از نفس اول تا . آمد واشنگتن ، مسکو و لندن مبارزه لجوجانه و سرسخت خود را آغاز نکرده اند 

ا غير مستقيم خود و ي آخرين دم گرفتار تحريکات بيگانگان و عمال و ايادی ايشان بوده و از فحش و ناسزای مستقيم
چيزی که ...جبھه ملی مطبوعات نفتی و راديو ھای خارجی نيستندقاضی اعمال ... مزدوران آنھا مصون نخواھيم بود 

ظر و ھدف نھائی و کمال مطلوب جبھه ملی است ، رضايت قلبی ملت ايران و پشتيبانی شرافتمندانه نوجھه ھمت و مورد 
پيموده اند و  سھا  مدت ھا پيشيسياست آمريکا در خاورميانه و ايران ھمان راھی را می پيمايد که انگل... او از ماست 

حقايق ، سازش با ھيات حاکمه مغرض و رشوه خوار   حس انزجار عمومی را بخود جلب کرده اند ، يعنی از راه تحريف
ميخواھد نظريات سياسی خويش را در اين منطقه تامين کند ، غافل از اين که دو و پخش تبليغات مضر و خانمانسوز 

ما ... طلوع قرن بيستم عمر مستعمراتی و کولونی بمرگ و زوال افتاده است با. قرن صد ساله دير تشريف فرما شده اند
خواھيم تصديق وطن پرستی بگيريم  ، ما از روز اول ميدانستيم که ھر وقت پای منافع ياز واشنگتن و لندن و مسکو نم

ا ينگه دنيائی باشد در صدد مملکت پيش بيايد که پای يک اجنبی ھم در ميان باشد ، آن بيگانه خواه شمالی يا جنوبی ، ي
  . " انتقام و مبارزه بر ميآيد 

فاطمی و مصدق بخلاف تبليغات مغرضانه معاندين نھضت ملی ايران بخوبی نسبت بطمع آمريکا و انگليس نسبت بايران 
ر ايران دکتر فاطمی با ھر نوع سياست استفاده جوئی قدرتھای بزرگ د. آگاه بوده و آن را برای مردم تشريح می کردند

مبارزه  می نمود و بخوبی به مساله اھميت سياست اتحاد جماھير شوروی در ايران و مضار ناشی از  اشتباھات آن نيز 
در تيره کردن روابط ايران و شوروی تاثير داشته اند و عوامل ديگری نيز : " نوشت  ١٣٢٩در آبان ماه .اه بودگآ

من خيال می کنم که مصلحت روسيه در اين است که ... ست وجودشان کم وبيش به وخامت اوضاع کمک کرده ا
  ... "ھمسايگان خود را کمک کند تا از زير نفوذ و سلطه استعـماری نجات پيدا کنند 

بوسيله گارد شاھی بنحو اھانت آميزی بازداشت  ١٣٣٢دکتر فاطمی در کودتای نافرجام نيمه شب بيست وپنجم مرداد ماه 
  )١١٧٢شماره ( ١٣٣٢در سرمقاله يکشنبه بيست و پنجم مرداد پيروزمندانه به خانه اش باز گشت وشد ولی سحرگاھان 

چند افسر مسلح و قريب پنجاه ، شصت نفر سرباز گارد شاھنشاھی شصت تير  ساعت يازده و نيم ديشب:  "  نوشت 
من ريختند و بدون اين که حتی اجازه ايد ، بخانهء  بدست مثل راھزنانی که در کتابھای افسانهء قرون وسطائی خوانده

دھند من کفش پا کنم در برابر شيون طفل يازده ماھه و مادرش مرا بسعد آباد ـ کاخ سلطنتی ـ توقيفگاه گارد شاھنشاھی 
پس از حادثه نھم اسفند که خود ... .بردند و در ھر اطاق خانه ام نيز تا ساعت چھار صبح دوازده سرباز بيتوته فرمودند

رفته بودم ، ولی ناگھان برای گفتن مطالبی تلفن کردم و ندخالت مستقيم در آن داشت ، من ديگر تا آنوقت بدربار شاه  
يکسر گرسنه از وزارتخانه بکاخ اختصاصی رفتم ، ديدم شاه از دکتر مصدق گله می کند و ميگويد ، مصدق از من 

؟ بی پروا باو گفتم که من ترديد شما چه ميگوئيد. اشته ام رنجيده است  ، بگمان اينکه در حادثهء نھم اسفند من دست د
بعد بدو چشمان او که خيلی داعيهء معصوميت دارند ، . ندارم اعليحضرت بوجود آورنده اين صحنهء شرم آور بوده ايد 

که تا آنجا رفت آيا اعمال فاروق برای شما سرمشق نشده است . بمن بفرمائيد تا کجا ميخواھيد برويد : نگاه کرده ، گفتم 
يکبار در : باو گفتم...؟ .آيا شما ھم از آن راه ميخواھيد برويد. که تاج و تخت خويش را در روز موعود از دست گذاشت

ميکنيد ممکن است آيا خيال . سی ام تير بدستور سفارت انگليس دکتر مصدق را مجبور باستعفا کرديد و سزای آنرا ديديد
  .  ؟ آن آزمايش تلخ را تکرار کرد

من در طول دوازده سال اخير ھر گز بآستان اين جوان خوش خط و خال که مثل مارافسرده موقع ضعف و جبن سر در 
ھم ميکشد و در فرصت مناسب نيش جانگزای خود را ميزند ، سر فرود نياورده ام و اين آخرين دفعه ھم بابتکار خودش 

            از قماش ھمان » ھمايون «  ر سينه نزدم زيرا ميدانستم که اين ھرگز نشان اھدائی او را بکه نشان ھمايون بمن داد 
نظير او را انگليس ھا در موقع اشغال ھند در خاک وسيع آن کشور ) راجه ( است که پنجاه شصت » ھمايونھائی « 

يکی نيست از ....يستدربار دشمن ھمهء آزادمردان ، وطن پرستان و خصم مبارزين راه استقلال و آزاد. ايجاد کرده اند
فاميل شما از اين يک مشت پا برھنه و لختی که بيست سال پدرت آنھا را بنفت جنوب زير نظر او بپرسد ، ديگر شما و

پدر شما ...را باقی گذاشته چه ميخواھيد ؟ ١٩٣٣مستقيم خويش فروخت و برای چھل سال بعد از خود نيز قرارداد 
ل انگليسی ، بروی ھموطنان خود شمشير کشيد و عاقبت در منتھای نکبت در گوشه کلن» آيرنسيد « يکمرتبه بد ستياری 

اين جنايت چه چيزی ديد که امروز شما از روی نقشه فرستاده ھای سفارت او از . چشم بر ھم گذاشت » ژوھانسبورگ« 
  ؟.پيمائيدانگليس ، بغداد و ايادی جيره خوار اجنبی ھمان راه نکبت بار و ملعنت آميز را از نو می 

... چقدر بايد صبر و تحمل کرد و تا کی بايد شاھد اين فجايع و رسوائيھای پنھانی و آشکار دربار بود! آقای دکتر مصدق 
در ھمان موقعی که شصت تير ھای افسران و سربازان گارد شاھنشاھی بطرف من نشانه گرفته بودند و مرا به  ديشب

  مال خونسردی اين شعـر سعـدی را زمزمه ميکردم ، من با ک توقيفگاه سعد آباد ميبردند 
  ھمه آن کند کش نيايد بکار:  /چو تيره شود مرد را روزگار 

ھضت ملی و احزاب طرفدار ن عصر روز بيست و ششم مرداد در تظاھرات پر شکوھی که بدعوت فراکسيونفاطمی  
طنين صدای او در آن روزھای پر . د نمود دکتر مصدق تشکيل شده بود ، شرکت کرد و سخنرانی معـروف خود را ايرا

را شصت  سال  ١٩٣٣ھموطنان ، فرزند آن پدری که قرارداد : " آشوب ھنوز در فضای بھارستان باقی است ، که گفت 
پدرش بيست سال عامل کمپانی نفت جنوب بود ، پنجاه سال ديگر را برای .. تمديد کرد ، ميخواست شما را از بين ببرد

  نشان بدھيد که امروز شما بايد. ھموطنان ، امروز وظيفه شما حساس تر و مشکل تر از ھر روز است .پسرش گذاشت 



ولی سرانجام با کودتای . " ملتی ھستيد که ميتوانيد روی پای خود بايستيد و ھر مانع ، ھر چه باشد را از بين ببريد 
  .ز و بوم ما چون بلائی آسمانی فرود آمدسپاه اھريمنی بر مر ١٣٣٢بيست وھشت مرداد آمريکائی ـ انگليسی 

دولت ملی سقوط کرد و مصدق و يارانش به زندان کشيده شدند و ميھن ما که ميرفت تا از سلطه استعـمار و استبداد برای 
  .ھميشه رھائی يابد ، بدام ديکتاتوری وابسته به بيگانه افتاد

خارجه دکتر مصدق بجائی نرسيد و برغم جايزه رامورزيکوشش گماشتگان کودتا برای دستگيری دکتر حسين فاطمی و
  .کلانی که برای يابنده او از سوی حکومت کودتا اعلان شده بود ، ماھھا در خانه مردم عادی بحالت مخفی بسر برد

سرگرد مولوی مامور اجرائيات فرمانداری نظامی دکتر فاطمی را که بسختی بيمار بود ،  ١٣٣٢روز ششم اسفند ماه 
تازه   یکرد و مورد عتاب سپھبد علوی مقدم رئيس شھربانی قرار گرفت ، زيرا محاکمه و محکوميت او درد سر دستگير

  .!! کودتا گران بود و حال آنکه شھادت او بھنگام دستگيری ميتوانست ماموری را معذور داردبرای 
کودتاگران برای از بين بردن فاطمی ، .  بھمين دليل توطئه ای برای جان او پيش از محاکمه ريخته شد که نافرجام ماند

چاقوکشان حرفه ای چون شعبان بی مخ تاجبخش را اجير کردند تا ھنگامی که او را از زندان شھربانی بزندان لشگر   
ش که شيرزنی اھروند برسرش ريخته و با ضربات مرگ آور قداره به شھادتش رسانند ، در آن روز خ دو زرھی ميبرد
ر محل حادثه حضور داشت و در ھنگام حمله اوباش خود را روی بدن خون آلود برادر انداخت و ده با ايمان بود د

ضربه از شانزده ضربه چاقو را تحمل کرد و جان برادر را نجات داد ، در حاليکه نگھبانان مسلح ھيچ عکس العملی در 
ر شرايط سخت و توانفرسای زندان بسر برد و در دکتر فاطمی نه ماه د. برابر چاقو کشان اجير شده از خود نشان ندادند 

داشت ، پيوسته از تمامی آن دوران سياه  برغم جسم بيمار و درد ھای بيرون از طاقت ، روحيه ای قوی و تسليم ناپذير 
ماه روز ھجدھم آبان .نھضت ملی و رھبر بزرگ آن با تکريم ياد ميکرد و مرگ را در اين راه مقدس گرامی ميداشت 

شاه سرتيب ايادی طبيب مخصوص خود را باتفاق چند تن از سرسپردگان دربار ببالين  ، ھفت بعد از ظھرساعت  ١٣٣٣
دکتر فاطمی فرستاد و بآنھا دستور داد که صورت مجلس تنظيم کرده و تصديق نمايند که دکتر فاطمی سالم است، در 

کتر فاطمی سخت مريض است و درجه تب او سی که دحاليکه صبح ھمان روز پزشکان دادگستری صريحا نوشته بودند 
اطبای دربار باکمال وقاحت گواھی دادند که دکتر فاطمی سالم است و اجرای حکم اعدام . ونه درجه سانتيگراد است 

  .مانعی ندارد
موده تيمور بختيار فرماندار نظامی و سرتيپ آز ١٣٣٣ساعت چھار و ھفت دقيقه بامداد روز چھارشنبه نوزدھم آبان ماه 

  .دادستان ارتش به زندان رفتند و حکم اعدام دکتر حسين فاطمی را در لشکر دو زرھی به وی ابلاغ کردند
دکتر . من از مرگ ابائی ندارم  و مرگ حق است : آزموده گفت اگر وصيتی داريد بفرمائيد ، شما که مکرر ميگفتيد 

مرگ ابائی ندارم ، آنھم چنين مرگ پرافتخاری ، من  آری آقای آزموده  مرگ حق است و من از« : فاطمی پاسخ داد 
ميميرم که نسل جوان ايران از مرگ من عبرتی گرفته و با خون خود از وطنش دفاع کرده و نگذارد جاسوسان اجنبی بر 

  ».اين کشور حکومت نمايند
اين . لاقات کند ملت و يار و رھبرش دکتر مصدق را برای آخرين بار مدرخواست کرد که پيشوای  دکتر فاطمی

درخواست او رد شد و باو تنھا اجازه دادند که با ياران زندانی ديگرش آقايان مھندس رضوی و دکتر شايگان ملاقات 
با اين دارفانی سرنوشت  اعگذشتن از اين جھان و ود: در اين ملاقات دکتر فاطمی با صدائی محکم و اميد وار گفت . کند

سپس . در ھر حال ملت ما در مبارزه خود پيروز خواھد شد . ن اھميت چندانی ندارد ھر انسانی است و دير يا زود آ
  .دکتر فاطمی سفارش فرزند خود را نمود و پيشوای ملت را وکيل و وصی خود قرار داد 

پيشانيش را بوسيدم ، متوجه شدم که بسيار گرم است و در آتش تبی شديد وقتی برای وداع : دکتر شايگان گفته است 
  .اعدام يک بيمار آنھم در آن حال در ھيچ يک از کشورھای متمدن جھان سابقه ندارد. يسوزدم

مرگ بر دو قسم است ، مرگی در ! آزموده آقای « : حکم اعدام ، دکتر فاطمی به آزموده می گويد قبل از اجرای 
  »...رزه با فسادشھيد ميشومرختخواب نازو مرگی در راه شرف و افتخار و من خدای را شکر ميکنم که در راه مبا

، در آخرين ساعت حيات ھيچ محکومی در  آقايان افسران:  دکتر فاطمی قبل از تيرباران خطاب به افسران اظھار داشت 
آنچه بشما در اين ساعت که از حيات خود نوميد و بمرگ . ظاھر و عوامفريبی آنھم مامورين اعدام خود بر نميآيد تمقام 

ما از نھضتی که در اين کشور به پيشوائی دکتر . يگويم ، از صميم دل و از روی حقيقت و ايمان است خود يقين دارم ، م
مصدق شروع کرديم، ھيچ قصد و غرض جز تامين عزت و استقلال مملکت و قطع نفوذ اجانب و سعادت و سربلندی 

و وطن پرستی و  اتاد سال سابقه شرافت و تقورھبر ما ھف. ما در پی جاه و مقام و آش و پلو نبوديم . ملت ايران نداشتيم 
با قلدران و زورگويان داخلی و خارجی دارد و او در راه نجات ايران از ھمه چيز خود صرفنظر کرده و جھاد و مبارزه 

آقايان افسران ، کار کشور ما بر اثر صد سال استعمار بجائی . حاضر است تا آخرين قطره خون خود رابرای ايران بدھد 
  .يده بود که بيگانگان يک شاه را از روی تخت سلطنت برداشتند و شاه فعلی را بجای او گذاشتندرس

آقايان افسران ، ميدانيد چرا من کشته ميشوم ؟ من برای اين کشته ميشوم که اولين اقدام من در وزارت امور خارجه 
پيشوای ما سرگذشت  ان بود و بنا بگفتهبدستور پيشوای نھضت ملی بستن سفارت و قنسول خانه ھای انگليس در اير

ولی من بھيچوجه مايوس نيستم و . بايد سرمشق مردمی شود که در خاور ميانه عليه مظالم انگليس قيام می کنندجبھه ملی 
يقين دارم که خون من درس عبرتی برای ھزاران جوان ايرانی شده و آنھا با تائيدات خداوند متعال قادر و عادل انتقام اين 

  ..ملت ستمديده را از استعمار انگلستان و ايادی ناپاک آن خواھند گرفت



برای اينکه ما نيامده . آقايان افسران ،  ما سه سال در اين کشور حکومت کرديم و يکنفر از مخالفين خود را نکشتيم 
  .کشور کوتاه کنيم  ما برای آن قيام کرديم که ايران را متحد کرده و دست خارجی را از. بوديم برادر کشی کنيم

    .اين اشتباه بزرگيست . و زجر و شکنجه و حبس ميتواند مردم ايران را مرعوب و مغلوب سازدشاه فکر ميکند با کشتن  
  .بر سر  سرنيزه  نشايد نشست    /تکيه بسر نيزه توان کرد ليک  

يکنند ، يکروز عليه اين دستگاه قيام خواھند م اين افسرانی که امروز اينجا ايستاده اند و اين منظره رقت بار را مشاھده 
  . شاه بايد از روزی بترسد که بسرنوشت لوئی شانزدھم و تزار روس و محمد علی ميرزا ورضا خان مبتلا گردد. کرد

در عصر حاضر مردم ستمديده ای که از دست ظلم و جور بستوه آمده اند ، خود را از شر استعمار و از دست ظلم عمال 
  .ران را به ويرانه ای مبدل ساخته اند ، خلاص خواھند کرديو خانواده منحوسی که چون بوم شوم ، ا انگليس

من يقين دارم که خدای ايران . شاه بايد بداند که با کشتن من وامثال من نفرين و لعنت نسل ھای آينده نصيبش خواھد بود 
تنھا . کشتن من بيگناه درد شاه را نيز دوا نميکند . داد از شر اين ضحاک خون آشام نجات خواھداين مردم ستمديده را 

اری و عدالت اجتماعی است که ميتواند درد ھای اجتماعی و سياسی و اقتصادی کتقوا و ايران پرستی و شرافت و درست
رسيده و  سربازان مجاھد نھضت ھمچنان مبارزه خود را ادامه دھند ، زيرا من بآرزوی خودم واريد ام. ما را چاره نمايد

  .پاينده ايران ، زنده باد دکتر مصدق . سعادت جاودانی شھادت نصيبم شد 
فرياد رسای آن يار وفادار مصدق راکه عاشقانه ايران را  ١٣٣٣و سر انجام در تاريک روشن روز نوزدھم آبان ماه 

ی ھميشه در گلو خاموش برا ميستود و دشمنان اين سرزمين را خشم ميورزيد ، صفير گلوله ھای چھار مامور شليک
اما چھره آن  روزنامه نگار شجاع و دلير ، آن سرباز نھضت ملی ايران و آن يار صميمی و وفادار و تسخير . ساخت 

  .ناپذير مصدق قھرمان ، جاودانه بر سينه تاريخ نقش بست و تربتش زيارتگه رندان آزاده اين مرز و بوم گرديد
شھادت اوست که ابرمرد تاريخ ايران ، دکتر محمد مصدق پيام تاريخی خود را به و ارج عظمت مقام ، استواری ايمان 

. تشکيل اولين کنگره جبھه ملی ايران را تھنيت عرض ميکنم «  . اولين کنگره جبھه ملی ايران با ياد  او  ميفرستد 
استعماری را آبياری کرده بروان پاک دکتر سيد حسين فاطمی و ساير شھدای راه آزادی که با خون خود مبارزات ضد 

اند و به آقايان محترمی که از راه دور و نزديک برای خدمت بھموطنان عزيز ، کنگره را بقدوم خود مزين فرموده اند و 
بآن کسانی که در راه نيکبختی و سعادت ايران از ھر پيش آمدی ھراس نکرده و با کمال شھامت وظيفه ملی خود ھمچنين 

  » . درود فراوان ميفرستم  را انجام داده اند ،
  .ملت ايران ھمواره خاطره دکتر حسين فاطمی را زنده نگاه خواھد داشت 

 ثبت است بر جريده عالم دوام ما     /ھر گز نميرد آنکه دلش زنده شد بعـشق 
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